
ماجرای کفش های ۳۰ کیلویی شهید همت

صفحه 7
چهار شنبه 8 تیر ۱۴۰۱
۲9 ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰6۰ moghaavemat@kayhan.ir

برای دیدن حاجی به همراه مادر و همسر و فرزندش به  اندیمشک رفتیم. شب آمد و صبح زود 
رفت، من هم همراهش رفتم. به جاهای مختلفی می رفت و سر می زد تا اینکه به انبار رسیدیم. داخل 
انبار حدود هفت، هشت هزار جفت کفش و پوتین بود، چشمم به کفش های حاجی افتاد. دیدم از 
آن کفش های روسی که 30 کیلو وزن دارد، پوشیده و کلی هم گل و ماسه به آن چسبیده است.

مانــده بودم کــه او چطور این کفش ها را حرکت می دهد. گفتم »حاجی!« گفت: »بله« گفتم 
»برو یکی از این کفش ها رو پات کن«. گفت »اینها مال بسیجی هاســت«. یکی از دوســتانش که 
همراه ما بود خندید، خیلی بهم برخورد. بعدها فهمیدم که معنی خنده اش این بوده که »حاج آقا 

دیر اومدی زود هم می خوای بری؟«
آنها چندین بار از ابراهیم خواســته بودند که کفش هایش را عوض کند اما او این کار را انجام 
نداده بود. دوستش به من گفت »حاج آقا بهتون برنخوره، این انبار و باقی پادگان تماماً متعلق به 

حاجیه، ما هیچ کاره ایم. امر بفرمایین همه کفش ها رو می دیم به حاجی.«
ابراهیم صدایش درآمد و گفت »این کفش ها مال بسیجی هاست، مال کسی نیست. بی خود بذل 
و بخشش نکنین.« گفتم »خب مگه تو خودت بسیجی نیستی؟« گفت: »نه، به من تعلق نمی گیره.«

گفتم »اصلًا من پولشو می دم.« دست کردم توی جیبم، پول دربیارم که گفت »پولتو بذار توی 
جیبت، این کفش ها خریدنی نیست.« هر چه اصرار کردم، هیچ فایده ای نداشت.

صبح به حسین جهانیان که راننده ابراهیم بود، گفتم: »حسین آقا، منو ببر یه جفت کفش واسه 
حاجی بخرم.« دلم طاقت نمی آورد که آن کفش های سی کیلویی را پایش کند.

رفتیم  اندیمشک، یک جفت کفش برایش خریدم. کفش ها را آوردم گذاشتم جلوی ماشین و 
برگشتم. وقتی او را دیدم می خواست برود قرارگاه. به او گفتم: »منم بیام؟« گفت: »بیا.« به همراه 

راننده اش به سمت قرارگاه حرکت کردیم.
در بین راه یک بچه بسیجی ایستاده بود کنار جاده، دست بلند کرد، ابراهیم به راننده اش گفت: 

»نگهدار« او را سوار کرد و ازش پرسید: »کجا می ری؟« بسیجی گفت:
»من از نیروهای لشکر امام حسینم. کفش هام پاره شده، می رم تا یه جفت کفش برای خودم تهیه 
کنم.« ابراهیم اوّل خواست کفش های خودش را از پا در بیاورد و به او بدهد ولی دید خیلی ناجور 
است، ناگهان به یاد کفش هایی که من برایش خریده بودم افتاد. آنها را برداشت و داد به بسیجی 
و گفت: »بیا اینم کفش، پات کن ببین  اندازه هســت.« من یک نگاه به حســین کردم، حسین هم 
یک نگاهی به من کرد. بسیجی گفت: »پولش چقدر می شه؟« ابراهیم گفت: »پول نمی خواد، برای 
صاحبش دعا کن.« گفت: »نه من پام نمی کنم.« ابراهیم گفت: »بهت گفتم پات کن، بگو چشم.« 
گفت: »چشم.« کفش ها را پایش کرد،  اندازه بود، 
تشکر کرد و گفت: »پس منو اینجا پیاده کنین 
دیگه« پیاده اش کردیم، خداحافظی کرد و رفت.

وقتی پیاده شــد، ابراهیم گفت: »من اگر 
می خواستم این کفش ها رو پام کنم، هم پولشو 
داشتم، هم می تونستم بهترشو بگیرم. من تا این 
ســاعت که اینجام هنوز از بسیج و سپاه لباس 
نگرفتم. لباسم را از پول خودم و حقوق فرهنگی 
که می گیرم، می خرم. درست نیست من لباس از 
بسیج بگیرم و تنم کنم. من یه حقوق فرهنگی 
می گیرم، خرجی هم ندارم، یه مقدارشو لباس 

می خرم، یه مقدارشم می دم زن و بچه ام.«
 خاطره ای از »علی اکبر همت« 
پدر شهید همت
برگرفته از کتاب »برای خدا مخلص بود« 
 روایت هایی از زندگانی 
شهید محمد ابراهیم همت

عادت! گویی از ماهیات آدمی زاد باشــد. بی تفاوت شــدن. از یاد بردن. کرخت شدن. فراموشی. گویی که نیست. چون 
روحی که از بدن خارج شده و خاکیان درکش نکنند. هست و انگار نیست! هفتِ تیر. از آن عبارات فریز شده. فراوان نام 

خیابان و بسیار عناوین مقالات. به گوش آشنا و به جان نا آشنا. عبور بی فکر و تعمق از کنارشان. 
هفت تیر را تقویم چه گوید؟ شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در حزب جمهوری اسلامی. تحلیل چه گوید؟! 
بهشتی آدم خوبی بود و بهشتی شد؟ قرین رحمت الهی باشد؟ همین؟ خوب بودنش من را چه کار؟ بهشتی شدنش من 
را چه سود؟ به راستی چه سود؟ چون خوب بود از او الگو بگیرم؟ خوبِ دیگری در این تاریخ نیست که از او الگو بگیرم؟ 

چون خوب مشهور بود؟ خوب شهیر دیگری نیست؟ 
چون خوب شهیرِ شهید بود. شهیر بودنش برای تقویم و شهید بودنش برای تحلیل! حال چه می گویی نگارنده؟ 

مکــث! دقت وافر. تامل و درنگ بایــد. ابتدا درنگ. توقف. از آن رو که جان آرام می باید. التیام می گیرد. تهی از تپش 
می شود. هیجان خالی می شود. بدن قرار می گیرد. ظرف جان تهی می شود. برای پر شدن از تعمق. از تفکر. دروازه هوشیاری 
است تفکر. جان فرصت می یابد. از سراسیمگی رها می شود. سبک می شود. فرصت صعود می یابد. فرصت پالایش. فرصت 
رهایی از روزمرگی. روبه رو شدن با واقعیت. با چِراهای واقعی. از آن رو که سر و صدای درون می خوابد. نه تنها می خوابد 
که ســر و صدای بیرون را هم راه نمی دهد. صدای بیرون بلند باشــد. گو بلندتر شــود. کافی است پنجره درون راه بر آنها 

ببندد. جلوی تهاجم را بگیرد. 
بهشتی و ۷۲ تن از یاران، یادآور اباعبدالله و ۷۲ تن از یارانش. نکته اش این بود؟ شباهت با حادثه کربلا؟ این بود تحلیل؟ 
تمام؟ راحت جان بیابم؟ خستگی از تن برهانم؟ بر مظلومیتشان بگریم و بگریانم؟ یک شباهت ظاهری با اباعبدالله و یارانش 
این همه رانت تقویم و تحلیل می آورد؟ فهم و تفهیم این نکته، درنگ لازم داشــت؟ قرار تن و پالایش جان می خواســت؟ 
امان از ظاهر و فریب آن. تحلیل این قدر فســت فودی؟ مگر نه اینکه غذا باید خوب جا بیفتد؟ ظاهر. مباد ظاهر. مرده باد 

ظاهر. چه بسیار جوامع که فروپاشاندی ظاهر. به خاک سیاه نشاندی ظاهر. فریبنده ای ظاهر! 
شــباهتش با حادثه کربلا را نمی پذیری؟ می پذیرم. ولی صرف شــباهت ظاهری اش برایم دل چسب نیست. دلم رضا 
نمی شود. عمق می خواهد. تعمق می خواهد. تهَ می خواهد. چیز دیگری می خواهد. غایت یادآوری چیست؟ بگو چه می خواهی 
تقویم؟ چه کنم آسوده شوی؟ تقویم داد می زند . فریاد می زند. فغان می کند. چیزی می خواهد بگوید. چون کودکی بی زبان و 
پرُدرد. تلاطم تقویم آرام باید گیرد. قرار. سکون. دل قُرصی. حرفت چیست تقویم؟ بهشتی لباس پیغمبر تنش بود شهیدش 
کردند؟ نماز و روزه اش آرام جان دشمن ستانده بود؟ فریاد تقویم بلندتر می شود. ذله  از سطحی نگری. دل خون. زار. خسته. 
چرا ایهاالناس در نمی یابید؟ فریادش هر لحظه بلندتر. مگر یزید را نماز اباعبدالله به ستوه آورده بود؟ اگر چنین بود چرا 

شب عاشورا مهلت مناجات با خدا به او دادند؟ روزه اش مگر دشمن را اذیت می کرد؟
یک چیز آزار می داد یزید را. نیز معاویه را. نیز هر ظالمی را. دین حســین بدون موضع نبود. مذهب بدون موضع ره 
به ترکستان دارد. مذهب بدون موضع ظالم را آزار نمی دهد. موضع است که آزار می دهد. سیاست است که آزار می دهد. 
بدون موضع، روزها را روزه بگیر و شــب ها را تا صبح نماز شــب بخوان. حق مظلومی گرفته نمی شــود. ظلم ظالمی کم 
نمی شود. مذهبت  را موضع دار کن. جهت به آن بده. خار شو. خار چشم ظالم. روشنی چشم مظلوم. گربه سیاه ظالم شو. 
کنه شو. بچسب. خارَش کن. رسوایش کن. ناامید نشو. ناامیدش کن. ذله اش کن. آن قدر که به ستوه آید. بدون چاره شود. 
حالا شد! دل آرام گرفت! رمز باز شد. مسیر مشخص شد. چنین بود بهشتی. عصبانی کرده بود ظالم را و از این عصبانیت 
داشتند می مردند. اما تو آسوده بخواب بهشتی. انقلاب بیدار است. هنوز به مذهب دکوری گاوهای شیرده دچار نشده. از 

درون هویتش را از دست نداده. مذهب انقلاب، موضع دار است. خاردار است. چشم دشمن کور کُن است.
»موضع«!

پیر درآورده است از ظالم. آسوده بخواب بهشتی...

نماز صبح را خواند و لباس بسیجی اش را پوشید، ساک جبهه را مادر آماده 
کرده بود، کنار چارچوب درِ حیاط، مادر صدایش زد؛ یک لحظه صبر کن مادر.
به آسمان نگاه کرد، دیر شده بود، باید خیلی زود، و آفتاب نزده، خودش 
را به محل اعزام رزمنده ها به جبهه می رساند، خنکی هوای صبح را در گونه ها 
و در عمق ریه هایش احساس کرد، دنبال مادر چشم برگرداند ، دید دست یک 

سینی است که رویش کاسه آب و یک قرآن گذاشته است.
مادر از زیر قرآن ردش کرد، دوباره برگشت قرآن را از دست مادر گرفت، 
بوسید سمت قبله ایستاد؛ دعایی زیر لب زمزمه کرد و قرآن را گشود، بخشی 
از سوره یوســف در پاسخ آمده بود، مادر بی تابی کرد،- غلامعباس پس چی 

شد، برای من هم بخوان!
 غلامعباس از عمق دلش خندید و گفت:

- مادر هجران یوسف در پیش داری!
 دل مادر لرزید، آب را که پشــت سرپسر، بر 
زمین می ریخت، گفت: » خدا پشــت و پناهت«. 
مادر تا ســال های سال اشک از چشمانش جاری 

بود و می گفت: »خدایا شکرت« 
***

غلامعباس محمدی اول تیر 1345 در تهران 
متولد شــد، او از همان دوران کودکی با قرآن و 
مســجد آشنا شــد.در روزهای کودکی پدرش او 
را بــا خود به کلاس های قرآن و مجالس مذهبی 
می برد و او نیز به شدت جذب معارف دینی شد. 
او علاقه عجیبی به روضه و منبر داشت تا جایی 
که بیشتر اوقاتش را در مسجد می گذراند و حتی 

مطالعات اسلامی و دینی خود را نیز در مسجد انجام می داد.
دوســتانش می گویند: غلامعباس عشــق عجیبی به جمع آوری حدیث 
داشــت و چند دفترچه داشت که در آن آیات و احادیث را می نوشت و هرجا 
که سخنرانی بود و یا کسی حدیثی می خواند که او آن را نشنیده بود، سریعا 

دفترش را بیرون می آورد و شروع به نوشتن می کرد.
در ســال های پیروزی انقلاب اســلامی در مراسم راهپیمایی و تظاهرات 
شرکت فعالانه داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عمده فعالیت های 

خودش را در انجمن اسلامی و بسیج مسجد محل ساماندهی کرد.
در مدرسه، مسئول دو انجمن اسلامی بود که در آن مبارزات جدی را در 
علیه منافقین ســاماندهی می کرد، آن مراکز در حقیقت خاری بود بر چشم 
منافقین و بدخواهان انقلاب درمنطقه که خشــم مخالفان اسلام و انقلاب را 

برانگیخته بود.
ســال 58 در محله خودشــان یک کتابخانه درست کرده بود و با جذب 
جوانان و کودکان آنها را با معارف اســلامی آشنا می کرد و در همین سال در 

مجله عروه الوثقی حزب جمهوری اســلامی مقاله ای نوشت: به عنوان وظیفه 
یک دانش آموز در موقعیت کنونی انقلاب.

در ســال 59 با کمک دوستانش انجمنی را بنا نهاد بنام انجمن اسلامی 
فلق که درآن موقعیت زمانی نقش بسیار زیادی در منطقه داشت این انجمن 
به  سرعت گسترش یافت تاجایی که دهها نفر درآن مشغول به فعالیت بودند 

منافقین بازهم از دست این انجمن بستوه آمده بودند. 
پدرش می گوید: او در مورد بیت المال و حق الناس دقت زیادي داشــت. 
روزي مادرش با گوشت کوپني غذا درست کرده بود. گفت: »چون بابا قصاب 
اســت، براي ما گوشــت خوب می آورد، و این از گوشتي که به همه مي دهد، 

بهتر است و براي همین من از این غذا نمي خورم!«
غلامعباس شــهریور 1359 به حوزه علمیه قم رفت و در مدرسه حقانی 

تحصیل علوم دینی را آغاز کرد.
او همزمان به تحصیل در دبیرستان نیز می پرداخت و همچنین تحصیل 
او را از کارهای فرهنگی باز نداشته بود.او در کنار حوزه دروس مدرسه را نیز 
ادامــه داد و دیپلم گرفت و حوزه را تــا پایان لمعتین و اصول فقه ادامه داد.

برگزاری دعای توسل کلاس های عقائد- احکام- اخلاق از جمله فعالیت های 
فرهنگی وی در محل بود.

غلامعباس با آغاز جنگ خود را به جبهه رســاند، و در چندین نوبت به 
عنوان مبلغ و رزمنده به جبهه های جنوب وغرب اعزام شد. و در عملیات های 
رمضان، والفجر 4 والفجر مقدماتی حضور داشت.

مادرش می گوید: موقع اعزام به او گفتم: »مادر، 
سه درد من رو اذیت مي کنه. اول شماتت دشمنان. 
دوم این که چند بار جبهه رفتي ولي موفق به زیارت 

کربلا نشده اي و سوم این  که ازدواج نکرده اي!«
جواب داد: »در مورد شــماتت دشمن ببین 
منافقین با رســول خدا چه کردند! در مورد کربلا 
ان شاء الله با شهادتم، خود حسین را به جاي کربلا 
زیــارت مي کنم. در مــورد ازدواج هم، ازدواج در 
بهشت و با آنان که وعده داده اند از ازدواج دنیوي 

و زنان دنیا بهتر است.«
او در عملیات والفجر 4 مجروح شــد و دوماه 
نیز بر اثر آن بستری بود و سرانجام در ۲1 اسفند 
1363 در عملیات بدر در منطقه شــرق دجله به 

شهادت رسید. 
مــادرش می گوید: »اگر جنازه ام روي خاک و زیر آفتاب چند روز نماند و 
به دست شما رسید، جنازه ام را چهارده روز روي پشت بام بگذارید و بعد دفن 

کنید. مي خواهم پیکرم چون مولایم حسین علیه السلام زیر آفتاب باشد.« 
صبــح همان روز که براي آخرین بار او را از زیر قرآن رد کردند، قرآن را 
بوسید و باز کرد. سوره یوسف آمد. خیلي خوشحال شد. گفت: »جانمي جان! 

مادر یوسف گم شده داري! هجران یوسف چهارده سال است.« 
خدا دعایش را مستجاب کرد. به جاي چهارده روز زیر آفتاب یا پشت بام، 

پیکرش را بعد از چهارده سال برایمان آوردند.«
توصیه آخر شهید: 

شهید غلامعباس محمدی در وصیت نامه اش نوشته بود: »هیهات منا الذله. 
ما را تکه تکه کنید. بدن هاي ما را زیر تانک هاي خود له کنید. با وسائل قتاله 
خود، ما را پودر کنید، اما ما دست از حسین)ع( بر نداشته از آقایمان حمایت 

خواهیم کرد و طومار شما را در هم خواهیم پیچید.«

معــراج شــهدای اهــواز در پادگان شــهید 
محمودوند واقع شــده اســت. وقتی شــهدای 
گلگون کفن دوران هشت سال دفاع مقدس تفحص 
می  شــوند، نخستین مکانی که استقرار می  یابند، 

معراج شهدای اهواز است.
معراج شــهدای اهواز در طول ســال میزبان 
پیکرهای مطهر هزاران تن از لاله ها و شقایق های 
ســرفراز و میزبان  پرستوهای سبکبال و پاره های 

تن ملت ایران اســت. شهدای گمنامِ زیادی پس 
از ســال ها غربت و بی نشانی در این مکان نورانی 
مأوا گزیده و سپس به سراسر کشور برای تشییع 

و خاکسپاری منتقل گردیده اند. 
جمعیت کثیری از مردم شــهیدپرور به ویژه 
جوانان و نوجوانان از سراسر کشور در طول سال 
به زیارت شهدای جنت مکان می  آیند و دل خود 

را جلا داده و تحول روحی پیدا می  نمایند.
خانم طاهره ولی پور، خادم شــهدا و نویسنده 
کتاب هــای شــهدایی، خاطــرات ارزشــمند و 

شگفت انگیزی از معراج شهدای اهواز دارد.
یکی از خاطرات ایشان را نقل می  نماییم: 

به دعوت شهدا آمدید
»دو روزی بود که خادم شهدا بودم تو معراج 
شــهدا، پایگاه شهید علی محمودوند؛ حال و روز 
معنوی داشتم؛ چوب پرَ گرفته بودم دستم و دم در 
ورودی ایستاده بودم و به همه خوشامد می گفتم.
بیســت و دو شهید گمنام توی جایگاه شهدا 
در پایگاه داشتیم. حال و هوای زیبایی بود.دم در 
بــا صدای بلند می گفتم: خوش آمدید، به دعوت 
شهدا آمدید. خوش آمدید، به فرموده حضرت امام 
خمینی)ره( وصیت نامه های شهدا را بخوانید. این 

وصیتنامه ها انسان را می لرزاند.
گاهی هم اشــک می ریختم. افرادی که وارد 
می شــدند باحال و هوای منقلب وارد می شدند. 

باصفا بودند، در حال  گریه بودند و به سمت شهدا 
می رفتند و این باعث شــده بــود که حال و هوا 

فوق العاده معنوی باشد.«
شهدا واسطه فیض اند 

»ســه ســاعتی از ابتدای صبح گذشــت تا 
اینکــه یک کاروان از اصفهــان آمد. چند نفری 
وارد شــدند. در بین آنها متوجه یک دختر خانم 
شدم که به در ورودی نزدیک می شد. موهایش 

از مقنعــه بیرون ریخته و صورتش کمی آرایش 
داشــت. رژ لب قرمز زده و عینک دودی اش هم 
بالای پیشانی اش و وسط موهایش گذاشته بود. 

بستنی یخی می  خورد.
وقتی داشتم بلند بلند صحبت هایم را می گفتم، 
اومد رو به رویم ایستاد و باحالت تعجب به من نگاه 

کرد. من هم از دیدنش تعجب کرده بودم. 
نگاهــم را تو نگاهش دوختم و گفتم: شــهدا 
واسطه فیض اند، شهدا بعد از شهادت زنده اند، نزد 
خدا روزی می گیرند. توسل کنید، جواب می گیرید.

تمام این صحبت ها را با یقین و با صدای بلند 
و اشک چشم می گفتم.«

متحول شدن دختر خانم اصفهانی
»به یکباره بستنی از دستش افتاد و با حالت 
آشفته به سمت جایگاه شهدا دوید. من ترسیدم و 

تا رسیدن به جایگاه پشت سـرش دویدم.
مثل آدمی که پاهایش به اختیارش نیســت، 
چند بار اینور و اونور شد. به جایگاه شهدا که رسید 
با یک دســتش محکم مشبک های دور جایگاه را 
گرفت و اون یکی دســتش را برد داخل مشبک؛ 
گویــی که بخواهد چیزی را بگیرد. با صدای بلند  

گریه می  کرد و داد می زد: یاحسین، یاحسین.
نقش بر زمین شــد. مریم خانم، دوستم که 
کنار پنجره مشبکِ جایگاه شهدا خادمی می  کرد، 
بــه طرف این دختر آمد و پاهایش را بالا گرفت و 

گفت: آب بیارید. من گفتم: مریم چه کنیم؟! تا بیاد 
حرف بزند، دختر خانم دوباره فریاد زد: یاحسین و 

باز از هوش رفت.
بــه صورتش آب زدیم، به هوش آمد. با  گریه 
شــدید گفت: من را ببرید وضــو بگیرم. گفتیم: 
نمی خواد عزیزم، اســتراحت کن. با صدای بلند 

گفت: من را ببرید وضو بگیرم.
کشان کشــان بردیم وضوخانه و برگرداندیم. 

دوباره در کنار جایگاه شهدا قرار گرفت و فریاد زد: 
یاحسین و دوباره تو بغل مریم خانم افتاد. رسیدم 
بالای سرش و دیدم بلند می گوید: آره، آره. اشهد 

ان لا اله الا الله... اشهد ان محمد رسول الله... 
حال و هوای غریبی شده بود. گیج شده بودیم. 
مسئول کاروانشان با اصرار زیاد راضیش کرد و سوار 
اتوبوس شدند و به طرف اصفهان حرکت کردند. 
نیم ساعتی که گذشت دیدیم اون دختر خانم 
که صبا نام داشــت، با گریه برگشــت و نشست 

دوباره کنار شهدا.
اومدم پیش مســئول کاروان گفتم: چی شد 
برگشــتید؟ گفت: تمــام راه  گریه و التماس کرد 
که فقط یک بار دیگر من را برگردانید. بلند گفت: 
صبا بریم دیر شــد. صبا با کمک دوستش داشت 
راه می رفت.  گریه می  کرد و می گفت: کردستان، 

کردستان.« 
رازگشایی از ماجرای متحول شدن

»چنــد روزی گذشــت و خادمی من و مریم 
که ســاکن تهران بود، گذشت. اما هر روز از هم 
می پرســیدیم که چــی بود و چی شــد و همه 

وجودمان سؤال شده بود.
مریم با رایزنی ستاد راهیان نور، آدرس و تلفن 
صبا را پیدا کرد و برای دیدنش به اصفهان رفت. 
بی صبرانه منتظر بودم و همه اش چشــمم به 
تلفــن بود تا این که مریم زنگ زد. بعد از ســلام 

و احوالپرســی، گفتم: چی شد، چی کار کردی، 
چی گفت؟

مریم با صدای بغض آلــود گفت: گیجم، باور 
کن انگار تو خواب بودم. زنگ زدم به صبا و گفتم 
من مریم هستم، بگذار ببینمت. من از رفتارهای 

اون روزت گیجم. 
بعد از کلی اصرار و با اجازه مادرش قرار شــد 
که همدیگر را توی گلزار شهدای اصفهان ببینیم. 
رفتم گلزار شهدای اصفهان و کنار شهدا منتظرش 
بودم. ناگهان دیدم یک دختر خانم داره میاد طرفم؛ 
روسریش را لبنانی بسته بود و یک چادر دانشجویی 

خیلی شیک و  تر و تمیز پوشیده بود.
نزدیک تر که شــد، باورم نشد که صباست. با 
یک لبخند آرامش بخش، همدیگر را بغل کردیم. 
تو بغلم خیلی گریه کرد. گفت: بوی شهدا می دهی. 
آرام تر که شد، گفتم: تعریف کن چی دیدی و چی 

شنیدی؟! 
صبا گفت: از لحظه ای که اتوبوس از اصفهان 
به سمت جنوب راه افتاد، من هندزفری تو گوشم 
بود و داشتم به یک خواننده زن گوش می دادم و 
تو حال خودم بودم. قبل تر از اینها هم از مســائل 
اســلامی دور شده بودم و یک وبلاگ زده بودم و 
تو وبلاگم مطلب ضددینی هم می نوشتم. به طور 
کلی از مسائل مذهبی فاصله گرفته بودم. نیتم از 

ســفر این بود که با همکلاسی هایم بیایم و چند 
روزی باهاشون خوش باشم.«

شهدا زنده اند
»موقع برگشت آمدیم پایگاه شهید محمودوند 
که به عنوان جایگاه آخر و وداع زیارت کنیم. وقتی 
رســیدم دم در و دوستت طاهره را دیدم که دارد 
اشک می ریزد و می گوید آنجا چند تا شهید هستند 
و زنده انــد و نزد خدا روزی می گیرند؛ دقت کردم 
به جایی که اشاره می  کرد و دیدم که چند مرد با 
لباس خاکی ایستاده اند و یکی شان اشاره می  کند 
بیا. آن قدر لبخندش زیبا بود و اشــاره اش دقیق 

به من بود که از خود بیخود شــدم و به ســمت 
جایگاه دویدم.

اون وقتی که دستم توی مشبک ها به علامت 
گرفتن دســت می بــردم، به خاطــر این بود که 
دستش را دراز کرده بود و می گفت صبا بلند بگو 
یاحسین، یاحسین که من بلند تکرار می  کردم. بار 
دوم که دوباره بلند شــدم، آمد نزدیک تر و گفت 
بلدی وضو بگیری؟ اصول دین وفروع دین بلدی 
که آنجا من اصرار کردم من را ببرید وضو بگیرم. 
بار سوم که برگشتم و وضو داشتم، می گفت اشهد 
و به من می گفت تکرار کن اشــهد ان لا... و من 
تکرار می  کردم. موقع خروج گفت صبا کردستان 
یــادت نره که من این مطلب آخــر را نفهمیدم. 
وقتی سوار شــدیم و راه افتادیم، همه را مجبور 
کردم من را برگردانند؛ اما این بار نه چیزی دیدم 

و نه چیزی شنیدم.«
عاشق و شیفته بی بی دو عالم

»آمدم خانه. حالم پریشــان بود و زود رفتم 
زیر سرم؛ اما صبا کردســتان یادت نره تو ذهنم 
می پیچید و برام ســؤال شده بود تا اینکه بعد از 
مدت ها اولین نماز عشــق را خواندم و خوابم برد. 
همان شهید آمد بخوابم و گفت صبا حالت بهتره؟ 
من در قبال عنایتی که به تو کردم، خواهشــی از 
تو دارم. من ساکن کردستان بودم و از اهل تسنن 
بودم. در جبهه عاشق و شیفته بی بی دو عالم شدم 
و به حقانیت شیعه پی بردم و شیعه شدم. نذر کرده 
بودم ســه روز روزه بگیرم اما خدا زود شهادت را 
نصیبم کرد. من از تو می خواهم که سه روز روزه 

من را به نیابت از من بگیری.« 
شهیدی که از خدا خواسته گمنام بماند

»صبا که اشک هایش جاری شده بود، گفت: 

شهید اسم و فامیلش را هم به من گفت، اما تأکید 
کــرد تا آخرعمرم به کســی نگویم؛ چون از خدا 

خواسته گمنام بماند.
حرف های مریم پشــت تلفن که تمام شــد، 
ســکوت کرد. صدای هق هق  گریه امانم را برید. 
شماره صبا را گرفتم و بهش زنگ زدم. کلی برام 
حرف زد و بهم گفت: دعا کن ثابت قدم بمانم. با 
مــادر و پدرش جداگانه حرف زدم و توصیه هایی 

برای رعایت حالش و کمک به احوالش کردم.
به این ترتیب خاطره »صبا، کردســتان یادت 

نره«، برای همیشه در قلب من ماند.«

جواد کریمی دوزجــی، دوم آذر 1345 در تهران 
متولد شــد. دوران کودکی او در پای منبر و مراســم 
مذهبی و هیئت ها گذشت و دوره های تحصیلی خود 
را در مدرسه  ابتدایی نیک پرور، مدرسه راهنمایی فتح، 
و دبیرســتان شــهدای هفت تیر تا اخذ مدرک دیپلم 

تجربی گذراند.
جــواد در دوران تحصیلات خود در دبیرســتان 
شــهدای هفت تیر به مبارزه علیه هواداران گروهک ها 
پرداخت و در این حوزه کارهای فرهنگی تاثیرگذاری 

انجام داد.
او پس از اتمام دبیرستان ابتدا به مدرسه مروی و 
سپس در مسجد امین الدوله در حضور حضرت آیت الله 
حق شناس به کســب علوم دینی پرداخت و همراه با 

مسائل دینی در بسیج فعالیت می کرد.
یکی از دوســتان نزدیک او می گوید: جواد همیشــه در کار تبلیغ و ترویج و تدریس طلاب در حوزه علمیه 
فعالیت داشت و محل درآمدش، شهریه ای بود که از حوزه دریافت می کرد و بعدها نیز مشخص شد که این مقدار 

پول را نیز به ایتام انفاق می کرد.
به نقل از دوســتان و آشــنایان او، ویژگی برتر و برجسته جواد کریمی، اخلاص و عمق ایمان او بود که زبانزد 
خاص و عام بود و اینکه بســیار علاقه مند به امر به معروف و نهی از منکر بود و بارها بر ســر این هدف به وســیله 

منافقین مجروح و مضروب شد.
او در سال 1365 برای اولین بار به جبهه ها اعزام شد و پس از مدتی در یکی از عملیات ها، از ناحیه صورت و 
دست و سینه دچار مجروحیت )سوختگی( شدید شد. وی به رغم مجروحیت شدید بستر استراحت را رها کرد و 
به جبهه بازگشت و در عملیات های مختلف حضور یافت. شهید کریمی دوزجی در وصیتنامه خود خطاب به پدر و 
مادرش نوشت: »اول پدر و آقای عزیز و زحمتکشی که سمت سروری و بزرگی اهل بیت و محفل گرم خانوادگی را 
دارید و آن این که می خواهم تو را در مصائب و ناکامي ها و دشواري ها صبور مشاهده نمایم و روحم و جانم به صبرت 
و به بردباریت شادمان شود و ثانیا از بعضی تندخویي ها و گستاخي ها که بعضا داشته ام کمال ندامت و پشیمانی 
را به پیشگاهتان عرضه می کنم و امیدوارم خداوند به شما عمر با عزت کرامت نماید دلگیر از من به خاطر کمک 
نکردن در بعضی امور و رنجش ها نباشی و بدانی همیشه به یادتان و به فکرتان بوده و می باشم و شما هم با لبان 
خندان و شکوفا و با روحی باز به یاد من باشید و از دعای خیر خودتان هر چند در کنارتان نیستم »جسما« بنده 
را فراموش نفرمایید و حقیر را شاکر و قدردان زحمات و تلاش هایتان برای آسایش خانواده و بنده بدانید و همچنین 
این قدردانی و تشــکر را هرچند با کمال خضوع و خشــوع توأم است لایق و درخور این همه تلاش و زحمت شما 
و مادر عزیز نمی دانم. مادرم که مرا در دامان پاکش پرورید و با شیرش که به مهر و محبت و ولایت اهل بیت )ع( 
آغشــته بود و شــیره جانش بزرگم نمود و در بســیاری از امور یاریم کرد و به حول و قوه الهی دستم را می گرفت 
که امیدوارم همراه با صبرتان همگی رهروان صدیق و عزاداران مخلص و دلسوخته ای برای شهدا باشید و همواره 
رهرو طریق شهدا و از آن خیل گلگون کفن تبعیت کنید و تو ای مادر بچه ها را حسین )ع( گونه و زینب )س( وار 
بار آور و پرورش بده و این واقعه را خیر و نظر و لطف الهی بدان که به شــما و حقیر نصیب گردیده و از شــما هم 
به خاطر زحماتتان در این ایام کوتاه عمر هر چند با لســان الکن و قاصرم قدردانی و سپاســگزاری می کنم ولیکن 

واقفم و آگاهم که تقدیر شما را فقط حضرت حی تواند کردن و بس.«
جواد کریمی در دوران حضورش در جبهه ها در لشکر ۲۷ محمد رسول الله )ص( در گردان مالک به رزم مشغول 

بود و سپس به گردان مقداد منتقل شد.
او سرانجام در عملیات مرصاد به دست منافقین در منطقه اسلام آباد به شهادت رسید.

همرزمان او درباره چگونگی شــهادت او می گویند: جواد در خط عملیاتی مرصاد در تنگه چهارزبر حسن آباد 
پوشــش شــلیکی برای حرکت نیروهای خودی با تیربار ایجاد کرده بود و در همان منطقه شناسایی شده و مورد 

اصابت ترکش از ناحیه سر قرار گرفت و به شهادت رسید.
توصیه آخر شهید:

»تلاش و ســعي تان بر وحدت کلمه، همان امري که حضرت امام بر آن تکیه دارند باشــد. از مواضع اختلاف 
دوري گزینید به ریسمان الهي که سبب وحدت و اتفاق است چنگ زنید و در هر مجلسي و محفلي که برپاییش 

باعث شوکت و عظمت اسلام است، حضور آگاهانه داشته باشید.«

 طلبه ای که در مرصاد
 سرود شهادت را سر داد

سجاد تهمتن

کامران پورعباس

 یک تجربه خاص 
و شگفت انگیز شهدایی

صبا، کردستان یادت نره

عادل علی نژاد طیبی
هفتِتیر موضع

 یادی از شهید 
غلامعباس محمدی

سورة یوسف
سعید رضایی


